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 قيصر امين پور 
 خسته ام از آرزوها ، آرزوهاي شعاري
 شوق پرواز مجازي ، بالهاي استعاري

 لحظه هاي كاغذي را، روز و شب تكرار كردن
 خاطرات بايگاني،زندگي هاي اداري

 آفتاب زرد و غمگين ، پله هاي رو به پايين
 سقفهاي سرد و سنگين ، آسمانهاي اجاري

 با نگاهي سر شكسته،چشمهايي پينه بسته
 خسته از درهاي بسته، خسته از چشم انتظاري
 صندلي هاي خميده، ميزهاي صف كشيده
 خنده هاي لب پريده ، گريه هاي اختياري

 عصر جدول هاي خالي، پارك هاي اين حوالي
 پرسه هاي بي خيالي، نيمكت هاي خماري
 :رو نوشت روزها را، روي هم سنجاق كردم
 شنبه هاي بي پناهي، جمعه هاي بي قراري

 عاقبت پرونده ام را، با غبار آرزوها
 خاك خواهد بست روزي، باد خواهد برد باري

 روي ميز خالي من، صفحه ي باز حوادث
 در ستون تسليتها ، نامي از ما يادگاري

  محمدعلي بهمني 
  تو هستي و غزل هست دلم تنها نيست تا

  محرمي چون تو هنوزم به چنين دنيا نيست
  از تو تا ما سخن عشق همان است كه رفت
  كه در اين وصف زبان دگري گويا نيست

  بعد تو قول و غزل هاست جهان را اما
  غزل توست كه در قولي از آن ما نيست
  تو چه رازي كه بهر شيوه تو را مي جويم

  تازه مي يابم و بازت اثري پيدا نيست
  شب كه آرام تر از پلك تو را مي بندم
  در دلم طاقت ديدار تو تا فردا نيست

  اين كه پيوست به هر رود كه دريا باشد
  از تو گر موج نگيرد به خدا دريا نيست
  من نه آنم كه به توصيف خطا بنشينم

  اين تو هستي كه سزاوار تو باز اينها نيست

 
  فاضل نظري 

 باز در خود خيره شو، انگار چشمت سير نيست
 درد خودبيني است مي دانم تو را تقصير نيست

  
 كوزه ي دربسته در آغوش دريا هم تهي است

 در گل خشك تو ديگر فرصت تغيير نيست
  

 شير وقتي در پي مردار باشد مرده است
 شير اگر همسفره ي كفتار باشد، شير نيست

  
 اولين شرط معلم بودن عاشق بودن است

 شيخ اين مجلس كهن سال است اما پير نيست
  

 در پشيماني چراغ معرفت روشن تر است
 هرگز براي توبه كردن دير نيست! توبه كن

  
 همچنان در پاسخ دشنام مي گويم سلام
 عاقلان دانند ديگر حاجت تفسير نيست

  
 باز اگر ديوانه اي سنگي به من زد شاد باش

   خاطر آيينه ي ما از كسي دلگير نيست

امروز

  هوشنگ ابتهاج 
 نه آغاز و نه انجام جهان است

 اي بس غم و شادي، كه پس پرده نهان است
 گر مرد رهي ؛ غم مخور از دوري و ديري

 داني كه رسيدن هنر گام زمان است
 تو رهرو ديرينه سرمنزل عشقي

 بنگر كه ز خون تو به هر گام نشان است
 آبي كه بر آسود ، زمينش بخورد زود

 دريا شود آن رود كه پيوسته روان است
 از روي تو دل كندنم آموخت زمانه

 اين ديده از ان روست كه خونابه فشان است
 دردا و دريغا كه در اين بازي خونين

 ...بازيچه ايام دل آدميان است

  سيمين بهبهاني 
  

 باور نداشتـم كه چنين واگذاريم
 در موج خيز حادثه تنهـا گذاريم

 آمد بهار و عيد گذشت و نخواستي
 يك دم قدم به چشم گـهر زا گذاريم

 چون سبزه دميده به صحراي دور دست
 بختم نداد ره كه به سر پا گذاريم

 خونم خورند با همه گردنكشي كسان
 ...گر در بساط غير، چو مينــا گذاريم


